
 نظام ايلياتي والگوي حكومت درايران

∗سيدعطاءاالله سينايي

 عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد

 چكيده
و و طبيعي اوضاع جغرافيايي و ختارسـا مناطق مختلف در ايران،  نظـام قـومي

و، زمينه ايلياتي در هايي را مهيا نمودند كه ايلات از قبايل تـاريخ بخش عمـده اي
ــر ــران ب ــدونظــام سياســي اي ــداري كــشور تــسلط يابن و. حكومت ــل  هجــوم قباي

و صحرا و طة طـولاني سـل نشينان و مهـاجرت سـپس مـدت آنـان و قبايـل  ايـلات
و ؛ روسـتايي بـود تهديداتي كه از جانب ايشان متوجه جوامـع يكجانـشين شـهري

و هاي خود ضرورت .حكومتداري ايـران نهادينـه نمـود را در شكل الگوي سياست
ب و ررسي ساختارجامعة اين مقاله به و تاثيرگـذاري آن بـر ايلياتي  الگـوي سياسـت

.پردازدحكومتداري در ايران مي
 نـشيني، كـوچ نظـام سياسـي، ايـران، ساختار نظـام ايليـاتي،: كليدي واژگان
.استبداد يكجانشيني،

 مقدمه

و عشيره نيروي قبيلگي. اي استوار بود نظام حكومتي در ايران بر بنيادهاي ايلي
د بنا و عادت خويش كه ناشي از زيستن ر دل طبيعت سخت بود، خـشن به خوي

و روابط آن مبتنـي بـر روشو ستيزه .هـاي سـازماني كـاملاً خـود كامـه بـود جو

رد مدرس دانشگاه شهرك∗
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هاي متمادي تـسلط ايـن سـاختارها بـه صـورت اجـزاءن روندهايي كه در طي قر
و روش  و ديوانـسالاري ايـن لاينفك مملكـت هاي اعمال قدرت در نظـام سياسـي

يـورشبا سلطه هر قبيله بر جامعه پس از گذشتن دوره شكوه آن،. ماندگار شدند 
و قبايلي كه اين ايل معارضي از داخل يا بيرون از فلات ايران برچيده مي  گونـه شد

و درنـگ بـه بهـره شـدند، بـي بر جامعه مسلط مـي  كـشي نـا محـدود از دهقانـان
و اشرافيت عشير شهرنشينان مي  اي خود را در سرزمين تـسخير شـدههپرداختند،

در. كردند حاكم مي  ايران براي شناخت تاثير نظام ايلياتي بر الگوي نظام حكومتي
و كوچابتداء به بررسي ساختار اجتماعي نظام ايل ميي .پردازيم نشيني ايران

 جامعه ايلياتي ايران
و صحرائي بريده از هـم، بارنـد گي انـدك، قلمروهاي وسيع كوهستاني، مرتعي

و نوسانات زياد بارش در نـواحي مختلـف، از جملـه زمينـه  ايهـ تفاوت شديد دما
و طبيعــي پيــدايش ونظــام اجتمــاعي ــران هــستند اقتــصادي ايلــي .كــوچ در اي

وو) 1349،16وديعي،( ش بـه عنـوان مـانع نوسـانات بـار در اين ميان كمبود آب
و مليط اقليمي سرزمين به عنـوان تحمي ـشراگسترش كشاورزي ت عيـشـكننـده

و چادر ونبشكل گذار بر اثر نشيني در دي ساختار .دـاين جوامع هـستن هرم قدرت
)263-264,1999  ,Nugent and Sanchez (بنــابراين نــوعي تحــرك

و امكان معقولاكولوژيكي   اسـت كـه از حل فوري در اين جامعه پذيرترين راه ترين
فنحلامكان استفاده از راه بـهاي اعد طبيعـت مـسنا راي مقابله با عوامـلي جديد

و بي بي و پاسخ ناپايداري شـرايط طبيعـي را بـا نـوعي تحـرك تعـادلي بهره است
زنـبنشكل آمد در كار خـدگي اجتماعـدي ميي كـوچ نخـستين ايـن. جويـد ويش
(حلهاستراه ) 1362،372پرهام،.
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نـدهاي محكـم پيو اي سازمان يافته است كه بر از نظر ساختاري، ايل مجموعه
و  و نـسبي) Hvoslef,99,1995(.نسبي استوار است خوني كه روابـط خـوني

و خانواده هستهميهمبستگي دروني آن را تضمين  و فرد بـا واسـطه ايـناي كند
و خــانواده ســازمان بــه مجموعــه بــزرگ ايــل مــرتبط مــي هــا درآن حــول شــوند

ت) هاي پايين رده( خويشاوندي نسبي  وو خويشاوندي هـاي رده( آرمـاني صوري
مي-در واحدهاي اداري) بالا و(.يابند سياسي مختلف سازمان  عرشي، كسرائيان

ايل قادر بود وظايف گوناگون،نظامينيز به مدد اين سازمان شبه)1375،10-9
و جدال دائم بـا طبيعـت وحـشي، حفـظ  و قبايل رقيب خود نظير جنگ با ايلات

و امنيت جامعـه ايليـاتي  و داوري در ميـان خانوارهـا، دامـداري ، تقـسيم مراتـع،
و طوايف در كوچ گذرانيدن تيره و پـائيزه از ايـل راه ها و هـاي بهـاره هـاي صـعب
براساسو) 1370،158امان الهي،( هاي بسيار دور عملي نمايد؛ره دشوار، را از دو 

)1362،34فيروزان،(.سازمان تداوم يگانگي ايل را تضمين كنداين 
ي، گويـشي، هاي زبـان گرفته در اين سرزمين به صورت تفاوت تنوع قومي شكل

و گاه  و مذهبي . يافـت از تركيـب دو يـا چنـد عامـل مـذكور نمـود مـي فرهنگي
واكـنش بـه فـشارهاي نـشيني در تاريخ اشكالي از كـوچ هايي از دوره همچنين در

ايـن) 146-1362،180آيرونـز،(.مذهبي يا تعرضات حاكمان پديد آمد–سياسي
(هاي بسيار دور در ايران وجود داشته است وضعيت از گذشته  ،1369 شـهبازي،.

84-80(
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 هاي ساختار جامعه ايلياتي ايران ويژگي

 نظام سلسله مراتبي.1
و بندي ساختارهاي اجتماعي ايلات تفاوت شكل و بنيـادين ندارنـد هاي عميـق

ها در بالاترين اين ساخت اجزاء. هم نزديك است هاي ايلات ايران بسياربه بنديرده
يعني جايي كه همه آحاد جامعه ايلياتي خود را منتسب) بزرگ ايل( مرتبة خود،

ري باشد ولي به ترتيـب كـه دانند ممكن است كاملاً تصو به يك نياي مشترك مي 
مي بندي به سمت پايين اين رده  و واقعي ترين اجزاء خود .دشـو تـر مـي رود، عيني

ب هـا در زيـر تـرين قـسمت الاترين بخش اين ساختار تا پـايين اعضا جامعة ايلي از
اي از ايـن سـاختار نمونـه)  Hvoslef,100(.انـد هاي معين تقسيم شـده شاخه

اعضاء ايل جامعه خود: اجتماعي، در مورد برخي از ايلات ايران به شكل زير است 
ك هاي پدري نسب تقسيم مي را به گروه  ه كوچكترين واحد آن فرزندان يـك كنند

) Buhon(» بهـون«هستند كه نزد برخي ايلات اصطلاحاً) گروه برادران( پدر
ميا سياه و عيني ايل استچادر، كوچكترين واحد سياه. شوديچادر گفته . اجتماعي

اي چادر در گوشـه از تجمع چندين سياه» مال«. قرار دارد» مال«چادر بعد از سياه
هاي خود را به چرا شود كه معمولاً اعضاي آن به همراه هم دامع تشكيل مي از مرت

و ممكـن. برند مي و عيني ايل است كه جايگاه ثابتي ندارد مال تنها واحد تجمعي
و علف هر چند هفته را در محلي اُتراق نمايد  ،كر«گروه سوم. است به دنبال آب

د. يا اولاد است) Korobu(»بو گـروه.شـود هـا خـانوار تـشكيل مـيههر اولاد از
و)Tash(»تش«چهارم  پس. دربردارنده چند اولاد استاست، كه واحدي ذهني

تـشكيل» تيره«كه از تركيب چند قرار دارد،» طايفه«و سپس» تيره«،»تش«از
-و صـفي 1366،23ديگار،(.طايفه واحد بزرگ اجتماعي پيش از ايل است. شودمي

)115-1362،118 نژاد،
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يا تمام ايلات با اندك تفاوتدر تقريباً و كهايي درعنوان ه هر ميزان خانوارهايي
 1368،غفاري(.وجود دارديهايبنديدهد، چنين رده پوشش قرار مي واحد تحت

) 1380 طيبي،و
و اداري متناسب با تقسيم دروني ايل صورت مي گرفت . توزيع قدرت سياسي

و ترين نقطه هرم قـدرت در عالي در ميـان ايـلات خـان يـا ايلخـان قـرار داشـت
تـر در مراتب پـايين.دسرپرستي كل نظام سياسي، اجتماعي ايل در اختيار وي بو 

و سازماندهي نيروي جنگي، جمعكلانتران،  و بودند كه وظايف تأمين آوري ماليات
و ديگـر مـوارد را عهـده  در مرتبـه بعـد. دار بودنـد داوري ميان اعضاي آن طايفـه

دردخك هاي وابسته به خود در اين نظام حوزه تيرهدايان بودند كه همين وظايف را
ميهسلسل (كردند مراتبي ايفا )173-174الهي،امانو1366،473افشارسيستاني،.
و،بيني خويشاوندباوري واقع، جهان در  مـديريت مبتنـي بـر زنـدگي دامـداري

ورهبري خان د سه مؤلفة،سركردگان ايلي ها .شناسايي نظام ايلي استراساسي
و، رياست در قبايل تنهـا خلدون به اعتقاد ابنو) 1377،160تاپر،(  از راه قـدرت

و عميقاً در ارتباط بـا عـصبيت ممكـن بـوده غلبه ميسر (مي شد  ابـن خلـدون،.
1369،249 (.

و اقوام بر اساس تيره و طوايف خود داراي انسجام دروني بودنـد ايلات  آنـان. ها
و آنچـه بـه نسبت به حفظ تعلقات خود اعم از نام، نياكان، سـرزمين، اسـطوره هـا

ايـن عـصبيت) 240-241،ابن خلـدون(.ورزيدند ايشان منتسب بود تعصب مي 
و قومي بود  و استحكام دروني جامعه ايلي بـه اعـضا بـاور.مؤثرترين عامل انسجام

ساختار رده بندي وجود كناردر به آن،) تعصب( احساس تعلقو نظام ايلي خود 
و  و تيره ترين مهمايلي ايران براي ارائة تعريف از جامعة سرزمين مشترك طوايفي

،(. استمعيارها ) 1362،331افشار نادري
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 در اين.كننده هماهنگي نظام ايلياتي بودبندي ساختارهاي ايل تأمين رده
و روابط اجتماعي در سطح ايل نسبت به طوايف ميان اگر چه پيوندهاي خانوادگي

باو تيره آن داراي اجزاء ها ضعيف بود ولي اعضاء از وابستگي به ايل آگاهي داشته
و به آن تعصب مي در مراتب پايين دستي ايل نظير. ورزيدند رابطة عاطفي بودند

و همبستگي اولادها، تيره و انسجام و حتي در مرتبه طوايف، يكپارچگي گروهي ها
ب هر فرد ايلياتي با افراد هم تيره خود روابط تنگاتنگ. سيار برجسته بوداجتماعي

و اي در زمان كوچ، در بهره گستردهو و در مبادلات فرهنگي و آب، برداري از مراتع
و اقتصادي داشت و حتي. اجتماعي و طايفه براي او در حكم دهكده در واقع تيره

مياو در تيره. بيشتر از آن براي روستايي بود و بيرون از اين نظام ادغام شد
و اجتماعي نمي و تيره و قادر به تغيير اين نظام هويتي توانست هويتي پيدا كند

) 1368،74نژاد،صفي(.طايفه خود نبود
مي ساخت اجتماعي ايل نيز خود كليتي را  كه مرزهاي آن نه دادتشكيل

آنآندرفردو)1377،151تاپر،(.فرهنگي بودبلكه سرزميني كه وابسته بيش از
و ملت معيني باشد، وابسته به ايل بود اين ويژگي يك بنابر.به سرزمين يا كشور

. فرهنگي بود-اجتماعي زيستي باشد،-آنكه ماديگروه ايلي وقومي بيش از

 خودگرداني-2
و نهاد عملاً در اداره امور خودهاي زياديمدتجامعه ايلياتي ايران گردان بود

و تنظيمهبري ايل پاسخگوي نيازهر كننده روابط آن اي مختلف سياسي دروني آن
و اداري در اين ساختار با تقسيمات  و توزيع قدرت سياسي با جهان خارج بود

وظ. دروني آن تناسب داشت و كدخدايان ايف ايلخان يا خان، سپس كلانتران
قدنشين بر عهده دستگاهمختلفي را كه در جوامع يكجا رت رسمي است، هاي



و الگوي حكومت در ايران 47 نظام ايلياتي

و داوري، جمع. نمودند عملي مي آوري ماليات، تنظيم روابط اجزاي ايل امر قضاوت
و تجهيز نيروي مسلحو جهان خارج، سازمان توسط ...و) تفنگچيان(دهي

)1360،9لمبتون،(.شد رهبران ايل انجام مي
را مريان سي رانـده در هـا گذ ميان بختياريدر كوپر، سياح آمريكايي كه مدتي

توسط ايلخان بختياري آوري ماليات، جمع مشاهدات خود به صدور احكام قضايي، 
بـ.كنـد ركاب وي اشاره مـي سوار تفنگدار در همچنين وجود تعداد زياديو ه وي

وز خودگرداني ايلات به واسطة بهرها علاوه ،صحرا مندي از حصارهاي طبيعي كوه
با كشمكشو )10-19كـوپر،(.گويـد مركزي سخن مـي هايدولت هاي مداوم آنها

در كه بختياري اي بود قرن اخيربه گونه خواهي حتي در دو اين استقلال اين دوره ها
ب  )97-2536،231كـسروي،(.بردند هاي مركزي در درگيري بسرا حكومت عموماً

هاي دورتر تاريخي در نزد ايلات از شدت بيشتري اين تقاضا براي استقلال در دوره
تمايلات گريز داشتند،برايلاتكنترلاعمالربسعيهاكه دولت درحالي. اربودبرخورد

)Meir،251,1988-252(.گرايي دولتي درميان آنان شديد بودتمركز از

و-3  ايليبرون روابط پرتنش دروني
هاي وجوامع ايلي با ديگر بخش) 1369،76امان،(داخلي جدال دائم ميان اجزاء

هاي ايـلات هاي تاريخ ايران است، بر اساس آنچه از ويژگيهجامعه يكي از خصيص 
و انسجام دروني در جامعه ايلياتي، علي  الخـصوص گفته شد، همبستگي اجتماعي

و شـبكه در واحدهاي كوچكتر، بسيار  و اين انـسجام از طريـق پيونـدها زياد است،
مي تيره و خويشاوندي تقويت و بودن از تيره جدا.شد اي و طوايف هاي ديگر، ايلها

و  مراتبـي سياسي، وجود نظـام سـاختاري سلـسله انيدخودگرخودكفايي اقتصادي
س و و حتي درتضادمشخص و احساس متفاوت بودن با ديگران، فرد را به گروه خت
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مي خود هر چه بيشتر نزديك مي و اين حس در وي پديد از ساخت آورد كه بيرون
بخـشي هويتدر» احساس تمايز«اين.تواند زندگي كند گروه اجتماعي خود نمي 

ــروه ــايگ ــومي ه ــيايو ق ــاناز ل ــي آنچن ــتربرخو اهميت ــه داراس ــازن«ك »ب
(BAZIN)قــرارداده خــود از مفهــوم قوميــت مبنــاي تعريــف اوليــةراآن

و بدين)35-1377،36بازن،( ترتيب همبـستگي اجتمـاعي درون گروهـي بيـشتر
سپس، اين همبستگي دروني نوعي.افتي حس تمايز برون گروهي نيز افزايش مي 

و(.كرد گسست بيروني ايجاد مي  اين عوامـل وقتـي بـا)30-1358،32بكر، بارنز
و تقسيم كار اجتماعي در ايلات كه بخش قابل توجه وظايف معيشتي  شيوه توليد

و كودكان واگذار مي  و فرصت كافي در آن به زنان و مردان اغلب از فراغت بال شد
مي اختن به امور براي پرد  قـ نظامي برخوردار بودند؛ تركيب و درت جنگنـدگي شد

و  ميوحشيرزه مستمر باطبيعت مبامردان ايلياتي كه درنتيجه ممارست آمد بدست
ميو با عدم و تعلق به سرزمين خاص، پيوند در هاي ويژه خورد، قابليت وابستگي اي

و رقابت قدرت  ايـن) 1362،665لمتـون،(.داددر اختيار ايـلات قـرار مـي ستيزها
و  زمينه هاي بـالقوة يـورش بـراي تـصرف اراضـي مرتعـي، وضعيت فضاي ذهني

و نيـز  و غارت محصولات يكجانـشينان بـويژه در سـالهاي خـشك چرانيدن مزارع
و غارت شهرها  ميرا تصرف ) 132-1368،133 كاستللو،(.نمودفراهم

وتأثيرگذاري نظام ايلياتي بر الگوي نظام سي  داري در ايرانحكومت اسي
و بخش عمده و تأثيرگذاري جوامع ايليـاتي قـومي اي از تاريخ ايران با تسلط

گيـري الگـويي در شكل آثارايجاد اين وضعيت باعث.ي توأم است بر نظام سياس 
در ايـن بخـش بـه بررسـي چگـونگي. هاي بعد شـد نظام سياسي ايران براي دوره 

ميتأثيرگذاري جامعه ايلياتي . پردازيم بر الگوي نظام پادشاهي ايران
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و پادشاهي ايراني پدر  شاهي ايلياتي
هاي قدرت انحصاري جامعه زمينه هاي گذشته گفته شد،گونه كه در بخش آن

و سپس در ساختار اجتماعي الگوي  و اقليم اين سرزمين ايلياتي ايران در طبيعت
ث پيدايش اين جامعه متحرك وضعيتي كه باع. نظام جوامع كوچنده نهفته است 

ايـن مردمـان بـه. كـرد شد الزامات خود را بر مردمان اين جامعه تحميل مـي مي
نظـاميو داراي سازمان شبهفراخور شرايط سخت زندگي، افرادي قوي، پر طاقت 

و قبايل مراتبي بودند كه به واسطة مواجهه مستمر با دشواري سلسله هاي طبيعت
به جهت مبارزه دائم. سريع براي آنان تسهيل شده بود هاي واكنش مهاجم زمينه 
و معارضـان(با اين عناصر  و مهاجمـان و) طبيعـت وحـشي بـه شـدت جنگجـو

در ستيزه و دائماً پا به ركاب، تربيت شده بودند در واقع قـدرت سياسـي ايـل گر
،( قدرت نظامي آن بود،  در)65-1369،67شعباني غياب نيروي نظـامي بعلاوه

و قـدرت يافتهانازمس و ارتش دائم، تنها نيروي سبكبار، داراي چالاكي ي رسمي
بودند كه مي توانستند با سرعتي كه نيروي جامعه يكجانشين قـادر بـه مانور بالا

و اعمالي نظير جمـع  آوري ماليـات، انجام آن نبود وظايف حاكميتي را انجام دهد
و اغتشاش سركوب شورش  و ها از سرزميني كه آبادي را در ... هاي محلي ها در آن

و چون واحه  و دره هايي در دشت هم بسيار دور با ها و يا در كوير و، كيلومترها ها
 امكان دسترسي بـه آن را بودنيآبادي ديگر فاصله داشتند، يا به جهت كوهستان 

و يكپارچگي سرزمين را هر نيرويي در اختيار نداشت، تحت پوشش قرار دهند هـا
ا ) 1368،14پولاك،(.يران ممكن سازند در كليت

واين زمينه ازدر قبايل مهيا كرد كه قادر شدند ها شرايطي را براي ايلات بيش
از هــشتاد در كــل دورة درصــد حاكميــت)م1979م تــا.ق712(ايــران ســلطنت

را  برخي از پژوهشگران تـاريخ)68شعباني،( اختيار داشته باشنددر سياسي كشور
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و گـزاف هـا داراي بنيـان ايران هاي حكومت اكثرحتي معتقدند ي ايليـاتي بودنـد
در نيست اگر شد، منازعات ايلي در ايران جاي منازعـاتو جريان اين آمد بگوييم

بتـوان فرآيندي كه شـايد)1379،19نقيب زاده،(.طبقاتي در تاريخ اروپا را گرفت 
را  بر درقالب الگويي كه ابن مفهوم نوعي گردش دوراني قدرت مبنـاي خلدون آن را

ميقوت ملكداري هدفي است.…«.در مورد آن بكاربرد كند،وضعف عصبيت تبيين
و چيره حاصل نمي  و ملك جز به غلبه و كه عصبيت به سوي آن روان است، شـود

كـه عـصبيتي تـازه در برابـرش پيوسته پيروزي از آن قويترين عصبيت است تا آن 
بـاو قويتر از قدعلم كنـدو  و )265-266ابـن خلـدون،(».ر آن چيـره شـود گـردد

و تسلط ايشان بر ايـن سـرزمين باعـث شـد كـه سرازير و ايلات شدن سيل قبايل
عنصر اطاعت مطلق از رئيس قبيله در بافت حكومتي ايـران بـه مثابـه يـك اصـل 
و مخالفت بـا آن حـرام  و نهادينه شود، اين جزئي از سنت قبايل بود اساسي وارد

سن) 187-1373،188 زيبا كلام،(.شد مي تلقي» تابو«و و هـايتاين  فرهنگـي
و را اجتماعي عموماً مواردي هستند كه دانشمندان علوم اجتماعي در سياسـي آن

مـاكس«آن مفهومي اسـت كـهو كنندبندي مي قالب الگوي پاتريمونياليسم طبقه
از ربرد كه در آن نظامي سنتي با بهره براي اشاره به شكلي از اقتدار بكا» وبر مندي

و سلسله مراتب قدرت، فرامين فرمانروا را به اجرا مي   از ايـن نظـر. گذارد مناسبات
بلكـه سـلطه. نيـست تنها بـه معنـاي سـلطه پـدر) پاتريمونياليسم( پدرسالاري

و ولـي نعمـت بـر رعايـا، سـلطه  خويشاوند بزرگتر بر اعضاي خانواده، سلطه ارباب
و فرمانرواي موروثي  و مقامات رسمي، سلطه شاه، شهريار فرمانروا بر خدمتگذاران

و رعايا، همگي تحت مقوله پدر بر مقامات در  گونه ايندر. گيرند سالاري قرار مي بار
و مقدسند اقتدار از و هنجارها نقض ناشدني و در كنار ايـن نظـام، .... نظام ارزشي

و خدمت كـه قضاوت قلمرو استبداد مطلق فرمانروا كه هايش نه بر اساس عملكرد
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ديگـراز) 336-1382،337وبـر،(.بر پايه تمـايلات شخـصي اوسـت، قـرار دارد
خصوصيات اين نظام اينست كه كاركنان دستگاه دولتي خدمـه شخـصي رهبـري 

ب محسوب مي  و حـاكم داور نيـست لكـه شوند، اقتدار موجود كاملاً شخصي اسـت،
صقد. ارباب جامعه است  و همـه رت به موجب چيـز فات شخصي به او تعلق گرفته

و صـاحب. يابد ار مي اعتب) فرمانروا(در رابطه با شخص شاه  منـصبان ديوانسالاران
و ارتش نيز تنها ارتش اوست نوكران  و اراده او در حكم قـانون اسـتواويند . ميل

و در به معناي واقعي كلام حقـ) هاي مردم توده(در اين ميان رعايا وقي ندارنـد،
و استمداد از مراحم ملوكانه تنها چـاره   فرونـد،(.ي آنـان اسـت صورت نياز توسل

1362،253-252 (
و بـ پيشينة حكومت ا ايـن الگـوي سياسـي قدرت در ايران همخواني مناسبي

در وضعيتي. دارد و آن را بـه آن حكومت به عنوان ملك حاكم تلقي مـي كه شـد
و مأموران اداري به عنـوان ترل مي وسيله قانون زور، كن  نـوكران شخـصي وي كرد

و خدمت مي شخكردند، ، در اين نظام استبدادي. صي او بودحكومت سلطنتي ملك
و كارهـاي سياسـي، اجتمـاعي، و ساز و اقتـصادي هدف تمام تشكيلات فرهنگـي

و سلطه شاه بود  و تعميق نفوذ و استقرار ن لرد كرزن در پايا. صيانت مقام سلطنت

حـرفش…شاه ايـران، ...«: نويسد قرن نوزدهم دربارة وضعيت حكومت درايران مي
و امرش مطاع، اختيارش نامحدود  و رعيت قانون و جان و بر مال هـاي خـود است

و هـم. كند حكومت مطلق مي  و هم قوه مجريـه شاه ايران يك تنه هم قوه مقننه
مي قوه قضائيه را تشكيل مي  د مـصادره كنـد، هـر كـس را توانـ دهد، هر چيزي را

مي مي و تمام اموال عمومي قبضه قدرت او  كرزن،(»…باشد تواند بكشد يا ببخشد
س)1347،93-92 و منـابع اين شيوة اداره كشور تا پايان دورة لطنت ادامه داشت

و عشايري،كندكه تائيد مي هاي بسياري دارند گزارشتاريخي نگاه حاكمان ايلياتي
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مِلك اعضاي قبيله ايران به ملت و منابع آن به عنوان و به حكومت به مثابه قبيله
و يا مفاهيمي از اين دست بود  سلاطين سلجوقي به منزله سران«كهچنان.غالب

به قبيله خود به حساب مي  و امپراطوري را ملك مطلق كل اعضاي خانواده آمدند،

ن)19-1381،20كلوزنر،(».…آوردند حساب مي  گـرش در دوره مغـولان اين نـوع
و به عنوان بخشي از دارايـي قبيلـهرا هاي تحت تصرف آنان سرزمين.تشديد شد 

در خاندان سلطنتي مي)5(»يورت« و اتبـاعآن دانستند كه و اغنـام آنـان ها احشام

) 1380،167علمداري،(…چريدند ايشان مي
و ملت در تمام دوره اين ه داشت، زيرا تفاوت هاي بعد ادام گونه برخورد با ملك

و اجتماعي حاكمان پديد نمي ت. آمد قاطعي در مباني فرهنگي غيير عبارت بود تنها
وازاين در اي ديگرمي اي به عشيره مت ازعشيرهحكوكه قدرت حالي كه مخرج رسيد،

 اين بدين جهت بودكه ايلات بـا وجـود. ماند مشترك رفتار در اين ميان پايدار مي 

و جماعت، تعداد،دنژا،منشا تفاوت در ا هـاي عمـده بخـش در…زبـان ز اصـول اي
ت و سياسي واحدي ميبفرهنگي، اجتماعي )1377،36 سريع القلم،(..كردندعيت

نظام الملك وزير مقتدر سـلجوقيان در اين فرهنگ سياسي آنچنان كه خواجه
و پادشاه شبان رعيت است«گفت  ) 1364،41طوسي،(».رعيت رمه پادشاه

و هـاي مختلـف ضعيت به واسطه استمرار الگوهاي رفتار سياسـي در دوره اين
و صفويان. تداوم داشت و سپس عنصر قدسيت هم به اين عوامل قدرت افزوده شد

و ايدئولوژي دي ني استوار كـرده كه نيروي پادشاهي خود را بر پايه سازمان ايلياتي
ال بود، جايگـاه خـود  . وهيـت نزديـك نمودنـد را از مقـام فرمـانروايي بـه شـأني از

خان مؤسـس آن خـود را نيـز كـه آغامحمـد دولت قاجار) 1368،18مينورسكي،(
و زيبـاكلام،(،دانـست تـا پادشـاه يـك مملكـت ايل مي بيشتر رئيس يك   سـنت

و اقتـدارات خـود، بـه صـورت كامـل، يـك نظـام) 140مدرنيته، با تمام سـازمان
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و فرهنـگ سياسـي شـالوده ايـن سلـسله بـر نظـام ايليـا. پدرشاهي بود تي ايـران
و افراد پاتريمونياليسم استوار بود، تمام ساختار قدرت در وجود شاه خلاصه مي شد

(شـدند خوانده مـي» نوكران شاه«دهنده دولت همگيو عناصر تشكيل   ورهـرام،.
1366،11(

طلق ميـان خانـدان ايـلمپيش كشور به صورت ملك در همين دوره، بيش از
گسترش) دربارهاي ايالتي(و استبداد با فراوان شدن دارالسلطنه قاجار تقسيم شد 

و نوادگـان قاجـاري  و كـسان و همـه مملكـت بـه تيـول فرزنـدان و عمق يافـت،
شد فتحعلي انقلابيـون،سپس در واپسين دورة قاجار) 365 كرزن،(.شاه تبديل

ب  و خلاصي از شر و رسـمييقانوني سازمانيمشروطه هم كه به دنبال رهايي افته
و فكر مي  هاي گوناگون ملـت كردند به صرف غلبه بر استبداد، به همه آرمان بودند

دند زيـرا پاسـخ پادشـاهان كامياب نـش) 102-103همايون كاتوزيان،(.رسند مي
هـاي رعيـت، همان پاسخ شاهان پيشين به گلـه هاي آنان نيز به خواسته مشروطه

و بـا. بـه پـذيرش مـشروطيت دادهو محمدعلي شاه كه ناگزير تـن بود متغيرانـه
مي«: اعتراض به مجلسيان گفت  بايـستي رعايـاي چطور من مسئوليتي ندارم، من

و نگهـداري مـي  كنـد، سرپرسـتي خود را مثل شباني كـه گوسـفندان را هـدايت

)459زيباكلام،سنت ومدرنيته،(»…نمايم
و فرزندش نيز به مانند تمام پادشاهان پي خانرضا بهش از خود پهلوي ايران را

رامنافع كشور خودشخصيومنافعنگريست اي خودمي صورت ملك خانوادگي وطايفه 
 قانون اساسي مشروطه26و در حالي كه اصل) 1371،407كاتم،(.كردند تلقي مي

.)1347،127 رحيمي،(.»قواي مملكت ناشي از ملت است«تصريح داشت كه
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وام چادرنـشين بـر جامعـه يكجانـشين به هر حال دوره طولاني حاكميـت اقـ
ح  و خوي اين نـوع از و روستايي در ايران خلق يـات سـنتي را بـه عنـوان شهري

و اسلوب .مناسبات اين جامعه ماندگار نمودالگوهاي حيات سياسي اجتماعي، در ها
و و يورش به جوامـع روسـتايي  همچنين جامعه ايلياتي از طريق تكرار تهاجم

و و اندوختـه محـصولات، فـضايي را ايجـاد شهري براي غارت  چپاول منابع مـالي
و ايجاد امنيـت بـه عنـوان مهـم تـرين دغدغـه كردند كه نهايتاً مسأله رفع تهاجم

بنابراين ايده ايجاد نيروي سركوب به صورتي كه بتوانـد مـستمراً. حكومتها درآيد 
ام منـابع هاي محلي ايلات باشد، حاكمان را به سمتي بـرد كـه تمـ درگير شورش 

و اقتصاد جامعه را براي تأمين امنيت آن   گيرنـد، ايـن همـان هـا در اختيـار ثروت
و گسترش حكومتهاي نظاميچيزي است زمينه و متمركز در ايران ساز تشكيل گرا

و حكومت. گرديد و تبـديل جوامـع آزاد و تملك اراضـي هايي كه به قيمت تصرف
و قو  و بردگان شاهنشاه . كردنـدن را تـأمين مـيم فاتح امنيت آنـا خودكفا به رعايا

جنگ وآشوب تقاضاي فـوري را بـه وجـود«: نويسد آيور دانشمند سياسي مي مك
و اطاعت از رهبر است، مي رهبـري جنـگ ... آورد كه خواهان انضباط يعني پيروي

و يـك سيـستم تبعيـت قـاطع در سلـسله مراتـب پديـد اقتدار را تشديد مي  كند
هاي قبيلگي را تشكيل هاي محلي كه در بسياري موارد جنگحتي يورش. آورد مي
مي مي و دهند، روابطي را به سلسله مراتب تحميل كند كه به شدت متكي به امـر

)43-1349،45 مك آيور،(»…اطاعت است 
ا بدين و و ريـشه ترتيب منازعه حيـات شـدن الگـوي دار غتشاش ناشي از انتشار

و  در تـاريخ كـه دار نمـودنهثباتي را در كشور دامبياجتماعي ايلياتي فضاي تنش
-عقبرا يكي ازعلل شفسكي اين امر پطرو. اجتماعي درآمد صورت يك نهادبه ايران

و سپس متوقف كه باعث داندن مي ماندگي ايرا و كردن سير تكامل جامعه  تحكيم



و الگوي حكومت در ايران 55 نظام ايلياتي

در-اي از نظام سياسي مانده تقويت اشكال عقب زير اجتماعي ماقبل فئوداليزم كه
و عادات دوره نظامدهپر مـستور بـود،) پاتريمونياليسم(هاي پدرشاهي اي از رسوم

)1357،79پطروشفسكي،(.گرديد

 گيري نتيجه

اين ختاري ايلات براي جوامع ايلياتي شرايط طبيعي فلات ايران وقابليتهاي سا
بر امكان را عيتوضاين.حكومت نمايند اين كشور فراهم آورد كه در دورة طولاني

و هايسنت باعث شد كه بسياري از  از اقتضائات حيـات آن قبايل كه برخي ايلات
در،جوامع بودند  و قالب الگوي حكومت به مرور .سياست ايران نهادينه شوند داري

مي شكل تاريخي استبداد توان يكي از پيامدهاي نظـام پاتريمونياليـسم سياسي را
اج.قبيلگي ناميد  و در اين مقاله به  هـاي آن در زمينـه مـال بـه بررسـي مقـدمات

و سرزمين شـدن گـسترده وضـعيتي كـه بـا.ساختار نظام ايلياتي پرداختيم ايران
و دامنة و يكه ورود در تازي ايلات و ايـران، اقـوام در بـه فراخـور تـنش  اغتـشاش

و كاركردهاي اين نظام، در به شيوع آشوب  هـاي گونـاگون سياسـي، عرصه ناامني
و و عاملي كه هم توجيه اجتماعي ايران دامن زد، فرهنگي و زمينهگر  ساز اسـتبداد

ق تمركز و گرايي در بـ درت عــهم س زانـاشت وگريــبــاندمـاعث هـايــرمـشـدن
)and Reynal querol Montalvo,296,2005-295(. گرديد
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